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دریچه نگاه

در مراسم یادبود مرحوم خسرو سینایی:
فرمان آرا: سینایی برای

 سینمای ما زیادی نجیب بود
به گزارش گروه سینمایی هنر و تجربه، مراسم  �

یادبود مرحوم خسرو سینایی با حضور هنرمندان 
ســینما جمعــه ۱۷ مرداد به صــورت مجازی با 
اجرای حمید فرخ نژاد در لایو صفحه اینستاگرام 
کانــون کارگردانان ســینمای ایران برگزار شــد. 
محسن امیریوسفی به عنوان یکی از حاضران در 
این مراسم مجازی، ضمن تسلیت برای درگذشت 
خسرو ســینایی گفت: «ما با اینکه به دلیل کرونا 
دســتمان بسته اســت، تلاش کردیم یادبودی در 
ســطح اســتاد ســینایی برگزار کنیم و امیدواریم 
موفق باشــیم. خاطرات زیادی از خسرو سینایی 
در کانون کارگردانان ســینما هســت و همیشه با 
هم درباره مســائل مختلف گفت وگو داشــتیم. 
استاد ســینایی وجوه مختلفی داشت و در زمینه 
فیلم کوتاه، مستند، موسیقی و... متخصص بود. 
ای کاش ســینایی ایــن اواخر می توانســت فیلم 
آخرش را بســازد و این حســرت بــر دل او و ما 

نمی ماند».
او ادامه داد: «ای کاش برای فیلم ســازان بزرگ 
دیگر چاره ای بیندیشــیم تا دچار این ای کاش های 
نشــویم. امیدوارم حداقل از آثار سینایی که حدود 
۱۲۰ فیلم داستانی و مستند است، بهره ببریم. او از 
تکرارنشدنی های سینما و از نسل دهه ۴۰ است که 
دهه درخشانی بود. امیدوارم همه بازمانده های آن 
دهه در حوزه ســینما، فعالیت  خود را ادامه دهند. 
جا دارد از استاد ناصر تقوایی، داریوش مهرجویی، 
مســعود کیمیایی، بهرام بیضایی و... یادی کنیم و 
قدردان آنها باشــیم. امیدوارم روح اســتاد سینایی 

شاد باشد».
در ادامه مراســم، فــرح اصولی دربــاره نگاه 
هنری ای که ســینایی به او داده بــود، گفت: «من 
۲۳ســاله بودم که برای یک انیمیشن با سینایی کار 
کردم و همیشــه نظر خــودم را قاطعانه می دادم 
و او هــم همین طــور بــود. در حوزه ســینما، از او 
بســیار یاد گرفتم. او کارگردان باسوادی بود و نگاه 
آرتیستی داشت. سینما ابزار هنری سینایی بود. من 
به او می گفتم تو ســینما را بلدی، ولی شخصیتت 
بــه ســینما نمی خــورد. او تماشــاچی محدودتر 

می خواست و یک آرتیست مدرنیسم بود».
در ادامه گیزلا ســینایی گفــت: «خاطره من از 
خسرو سینایی به وین برمی گردد. ما دانشجو بودیم 
و فیلمی به اســم «ماهیگیر» را درباره بچه ای که 
نمی خواســت به مدرســه برود، می ســاختیم. در 
صحنــه ای لب رود دانــوب، بازیگر بایــد توی آب 
می پرید و ما ناشی بودیم و صحنه از آب درنمی آمد. 
در آخر سینایی خودش نقش زن را بر عهده گرفت 
و بــازی کرد. او جدی کار می کــرد و واقعا زحمت 

می کشید».
بهمن فرمــان آرا به عنوان یکی از میهمانان این 
مراســم نیز گفت: «سینایی برای سینمای ما زیادی 
نجیــب بود. مــا هم ســن بودیم. تقریبــا هم زمان 
بــه ایران برگشــتیم. خیلــی وقت بــود یکدیگر را 
می شــناختیم، اما در دایره کاری هیــچ گاه به هم 
وصل نشدیم. ســینایی دانش گســترده ای درباره 
تمام جنبه های ســینما داشــت. او هم شاعر بود، 
هم موزیسین. سینایی الکی نمی گفت چیزی خوب 
است یا بد. خسرو برای سیستم ما زیادی نجیب بود 
در نتیجه، کارهایی که می شد در سینما انجام دهد، 
نتوانست به ثمر برســاند و به او می گفتند بودجه 
نیســت؛ درحالی که برای کســی که تازه به سینما 

می آمد، ۵۰ برابر بودجه وجود داشت!».
فرمان آرا افزود: «او حرص می خورد و افســرده 
می شد، اما جنس او این طور نبود که در روزنامه ها 
مصاحبــه کند. نجابــت بهترین صفتی اســت که 
می تــوان برای او بــه کار برد، اما او در سیســتمی 
نجیب بود که نجابت چندان به کار نمی آید.جنس 

سینایی از جنس چاپیدن و زرنگی نبود».
فاطمــه معتمدآریــا در ادامه مراســم آنلاین 
یادبود برای خســرو ســینایی گفت: «مــن اول به 
خانواده ســینایی می گویم تعجب ندارد این همه 
ابراز محبت مردم به خانواده سینایی. این به دلیل 
بزرگی خانواده آنهاست. سینایی خانواده ای هنرمند 
را پرورش داد. همه این خانواده هنرمند به معنای 
واقعی هستند. سینایی در تمام زندگی اش از زمان 
مهاجــرت و خروج از ایران تا برگشــتن به کشــور، 
همیشه آرتیســت بوده و کارهایی داشته که همه 
ماندگار شــده و ما هیچ وقت نمی گوییم حیف چرا 
ســینایی این کار را کرد؟! این ویژگی از سینایی برای 

ما به ارث باقی می ماند».
او در پایان صحبت هایش به درگذشت ماه چهره 
خلیلی نیز اشــاره کرد و گفت: «وقتــی از خانواده 
بازیگران، عزیزی از دســت مــی رود، غم بزرگی بر 
دل ما می نشیند؛ چون عضوی از خانواده خود را از 
دست داده ایم. من از طرف انجمن بازیگران به پسر 

و همسرش تسلیت می گویم».
مهدی احمدی که بیشترین همکاری را با خسرو 
ســینایی داشته نیز در ادامه مراسم گفت: «سینایی 
به گردن من حق داشــته اســت. من اولین کارم را 
با او شــروع کردم و در ســینما باز هم با او همکار 
بودیم. او ما را به کوچه های عشــق و سینما آورد. 
او برای من یک دوســت هم بــود و به او بی مهری 
زیادی شــد. سینایی در زمینه شــعر دستی به قلم 
داشــت و دو مجموعه شعر از او چاپ شده است؛ 
«ترانه شاپرک های سپید» و «اتاق صورتی» که بسیار 

ویژه هستند». 

نگاهی به مستند صحنه هایی از یک جدایی
حکایت مرارت ها

سارا آقابابائیان: مهم ترین امتیاز مستند صحنه هایی  �
از یک جدایی فاصله گیری یک دهه ای از هیاهوی فیلم 
جدایی نادر از ســیمین اســت. مقطعی که حواشــی 
فرامتنــی، نقادی هــای شــتاب زده و جناح بندی های 
بعضا کاذب این فیلم را به یک پدیده اجتماعی و حتی 
سیاسی تبدیل کرد و ماهیت سینمایی اش را تا مدت ها 
تحت الشعاع قرار داد. ولی امروز ارزش های این فیلم 
به لطف تثبیت شدنش در بســتر گذر زمان، غبارروبی 
شده و می توان بی پیرایه با متن فیلم و مؤلفش مکالمه 
مجدد کرد؛ چنانکه شخص فیلم ساز نیز امروز به جای 
پاسخ به پرسش های غیرسینمایی و فرعی با فراغ بال 
می تواند به زوایای پنهان مانــده ای از اثری که تکلیف 

جایگاهش روشن است، بپردازد.
فیلــم صحنه هایــی از یک جدایــی در حیطه یک 
مستند پشــت صحنه می گنجد؛ گونه ای که قرار است 
از وقایع پشــت دوربین یک فیلمِ به هردلیل مهم پرده 
بردارد؛ امری که فی النفســه کنجکاوی برانگیز است؛ 
به ویژه زمانی که ســوژه پروسه ساخت فیلمی شامخ 
و کلاسیک شــده چــون جدایی باشــد. امــا به منظور 
باقی نماندن در سطح یک رپورتاژآگهی یا حاشیه نگاری 
(همچون مستندهای قبلی ساخته شده درباره این فیلم 
خاص) یا ســتایش نامه خشــک و خالی که تنها توده 
هــواداران فیلم را خوش آید، باید از توضیح واضحات 
و تحســین و تمجیدهای مکرر پرهیــز کرد و همچون 
مکملــی برای اثر، ابعــاد جدیدی از ایــن پدیده مهم 
سینمایی تاریخ معاصر ایران را برملا کند، از این طریق 
یک مستند پشت صحنه واجد هویت یک اثر خودبسنده 
خواهد بود؛ هویتی که در گام نخســت یک سیر روایی 
دارد، روایت چگونگی شکل گیری اثر مورد پژوهش به 
جای چه بودنش؛ به عبارت دیگر چنین مستندی حکم 
پیش داستانی دراماتیک از یک داستان باشکوه از پیش 
گفته شــده را دارد، آنچه پیش از ثمردهی کوشش ها، 
ویترین جوایز و فرش قرمزهای پهن شده برای محصول 
نهایی، با مشقاتی ورای تصورات بسیاری از مخاطبان، 
رخ داده و مکتوم مانده اســت. از این رو بخش جالب 
این گونه مستندها عزیمت سازنده از جرقه ایده موجد 
تا شــکل گیری پیرنگ هاســت که نیکبختانه ســاخته 
وحید صداقت این اقبــال را یافته تا با چنین داده های 
ارزشــمندی که لابه لای ســخنان اصغر فرهادی قابل 
واکاوی است، رسالت مستند خود را به فرجام برساند.

مرحلــه بعــد حکایــت مرارت هــا و معضــلات 
اجتناب ناپذیــر یــک کار تیمــی پیچیــده همچــون 
فیلم ســازی اســت؛ به ویژه نحوه به تعامل رســیدن 
مجموعه عوامل که متناســب با کمال گرایی و سطح 
کیفیــت اثر قطعا مســیر پراصطکاکی داشــته اند که 
همچون موانــع پیش روی تولیــد، هرکدامش بالقوه 
داستانکی شــنیدنی و آموزنده تلقی می شود، از این رو 
بــرای مخاطب این مســتند خبردارشــدن از ایده های 
اولیه بلااستفاده و اطلاع از دلیل روی کاغذ ماندنشان 
به انــدازه تماشــای تصاویر بکر پشــت صحنه فیلم 
جــذاب خواهد بود؛ تصاویری که شــارح میزان انرژی 
مبذول شــده در تمرینــات طاقت فرســا و عرق ریــزی 
جمعی برای حفظ تداوم حسی فیلم است. همچنین 
رفتارنگاری شــیوه مدیریت و اداره پشت صحنه توسط 
یک کارگردان حــاذق، ازجمله ترفند های هدفمندش 
برای بازی گیری، کلاس درسی است که هراندازه مورد 
تفحص و موشکافی قرار می گرفت، قابل فراگیری بود؛ 
چنانکه می شــد با نمایش برداشت های اوتی فیلم و 
سکانس های محذوف، به ویژه صحنه کلیدی تصادف 
که توضیح مبسوطی درباره اش در فیلم موجود است، 
به غنای این مســتند افزود و علــت باقی بخش های 
تغییرکــرده حین فیلم برداری یا پای میــز تدوین را نیز 
جویا شــد تا برای علاقه مندانی که بار آموزشی چنین 
مســتندی اولویت اصلی شــان اســت و حتــی برای 
مخاطبی که از التهاب پشت صحنه یک فیلم سینمایی 
ناآگاه است، مفیدتر باشد. به هر روی، به قول معروف 
بهترین نســخه فیلم ها آنهایی هســتند که در ضمیر 
فیلم سازشــان مانده اند و مســتند صحنه هایی از یک 
جدایی برای کشف نسخه جدایی نادر از سیمینِ نهفته 
در ذهــن اصغر فرهادی، فرصت مغتنمی محســوب 

می شود.

خبر

چهار شب تا پایان «الف کاف شین»
گروه هنــر: نمایش «الف کاف شــین» با طراحی،  �

کارگردانــی و نویســندگی روزبــه حســینی پــس از 
گذشــت یک هفته از اجــرای خود به ایســتگاه آخر 
نزدیک می شــود. «الف کاف شــین» که پس از وقفه 
پنج ماهه کرونایی از یکشــنبه ۱۲ مــرداد در «عمارت 
روبه رو» روی صحنه رفته بود، چهارشــنبه ۲۲ مرداد 
از صحنه خداحافظی خواهد کرد. این نمایش با بازی 
«ســیما شــکری» از اعضای اصلی گروه «و ناگهان» 
در نقش اصلــی نمایش، با همراهی دو بازیگر جوان 
گــروه، «نازنین زنگنه» و «زهرا صحبتی»، در این چهار 
شــب، ســاعت ۲۱ در «عمارت روبه رو» روی صحنه 
مــی رود. مجری طرح نمایش، گــروه فیلم و تئاتر «و 
ناگهان» اســت و دیگر عوامل نمایــش عبارت اند از: 
دســتیار کارگــردان: مریم خدمتی، مدیــر هماهنگی: 
مریم پابرجا، منشی صحنه: نیره غفاری، مدیر صحنه: 
علیرضــا محمدی، عکاســان: ســیدضیاءالدین درّی، 
محمد گل محمدی، با همراهی نسترن خدادوست در 
تبلیغات مجازی. ظرفیت بلیت فروشیِ بسیار محدود 

این نمایش در سایت تیوال فقط ۱۲ نفر است.

نگاهی به فیلم «کلوزآپ» ساخته تحسین شده عباس کیارستمی

برزگر: «کلوزآپ» مرزهای یقین و شک

فرهنگ در بحران یا بحران در فرهنگ؟

فیلــم «کلــوزآپ» ســاخته تحسین شــده عبــاس 
برتــر  فیلــم  فهرســت ۲۵  در  به تازگــی  کیارســتمی 
 Far» غیرانگلیســی زبان تاریخ ســینما از ســوی نشریه
Out» قــرار گرفت. در این فهرســت فیلــم «کلوزآپ» 
در رتبه ســیزدهم برترین فیلم های غیرانگلیســی زبان 
سینمای جهان و بالاتر از آثار مطرحی چون «هیروشیما، 
عشــق من» ســاخته «آلن رنه»، «ســه رنــگ: آبی» به 
کارگردانی «کریستوف کیشلوفسکی»، «توهم بزرگ» به 
کارگردانی «ژان رنوار»، «چهارصد ضربه» از «فرانســوا 
تروفــو»، «پاترپانچالی» ســاخته «ســاتیا جیــت رای»، 
«آگوییرو، خشم خداوند» ساخته «ورنر هرتزوگ»، «زنگ 
تفریــح» از «ژاک تاتــی»، «دزد دوچرخه» به کارگردانی 

«ویتوریو دســیکا»، «ام» از «فریتز لانگ»، «آتلانت» ســاخته «ژان ویگو»، 
«اســب تورین» از «بــلا تار» و فیلم «جذابیت پنهان بورژوازی» ســاخته 
«لوئیس بونوئل» قرار دارد که رتبه های چهاردهم تا بیســت و پنجم این 
فهرســت را به خــود اختصاص داده انــد. تعبیر نشــریه «Far Out» در 
توصیف فیلم «کلوزآپ» چنین اســت: «عباس کیارستمی که بزرگ ترین 
فیلم ساز موج نو ایرانی است، در فیلم «کلوزآپ» به طرز ماهرانه ای مرز 
بین داســتان و غیر داســتان و فانتزی و واقعیت را در اثر پسامدرن خود 

زدوده است».
فیلــم مطــرح «کلوزآپ» اندکی بعد از ســاخت و نمایش در ســال 
۱۳۶۸ در بســیاری از فســتیوال های بزرگ دنیا به نمایش گذاشته شد و 
به دلیل نوع ســاخت و نگاه ویژه کیارستمی در تلفیق سینمای مستند و 
رئال تحســین بســیاری از منتقدان و مخاطبانش را به همراه داشت. این 
فیلم بر اســاس رتبه بندی نشــریه سایت  اندســاوند از بین ۵۰ فیلم برتر 
تاریخ سینما در رتبه چهل و هفتم قرار گرفت. این نشریه با دعوت از ۸۴۶ 
منتقد، برنامه ریز و توزیع کننده فیلم در نظرســنجی سایت اند ساوند، ۵۰ 
فیلم برتر تاریخ سینما را انتخاب کردند که فیلم کلوزآپ با کسب ۳۱ رأی 
در رتبه چهل و دوم بهترین فیلم های تاریخ ســینما به انتخاب بنیاد فیلم 

بریتانیا قرار گرفت.
به بهانه قرار گرفتن این فیلم در فهرست ۲۵ فیلم برتر غیرانگلیسی زبان 
تاریخ ســینما با مجید برزگر فیلم ســاز، درباره یکــی از آثار مهم کارنامه 
عباس کیارستمی هم کلام شدیم. به تعبیر مجید برزگر «کلوزآپ » حتما 
یکی از مهم ترین فیلم های تاریخ سینماســت. او گفت: «این فیلم بسیار 
تأثیرگذار بوده و هســت. «کلوزآپ» مثل بسیاری از فیلم هایی که ممکن 
اســت سراسر داســتانی یا فرا داســتانی باشد، به این ســؤال بسیار مهم 
می پردازد که واقعیت و حقیقت چیســت؟ یا حقیقت مستند کجاست؟ 
آیا واقعیتی وجود دارد یا خیر؟ با تمام حرف ها و استدلال هایی که برای 
پاســخ به این ســؤال در فیلم وجود دارد. در عین حال آقای کیارستمی با 
یــک مهارت حیرت انگیز درباره موضوع حرف می زند و ما را به لایه های 
نهــان آدمیان می برد. به تعبیری شــاید موضوع مهــم فیلم «کلوز آپ» 

ایمان اســت و این ایمان تا کجا می تواند پیشــروی کند؟ به نظر می رسد 
بخش زیادی از فیلم بازســازی یک اتفاق مســتند اســت، همان طورکه 
در فیلــم می بینیم بخــش زیادی از فیلم تحت کنترل آقای کیارســتمی 
اســت و از دریچه نگاه او به شــخصیت اصلی حسین سبزیان و خانواده 
قربانی، خانواده آقای آهنخواه می پردازد و البته شخصیت حقوقی آقای 

مخملباف».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایش گفت: «فیلــم بدون هیچ 
عنوان و اتفاقی با یک ســکانس طولانی شــروع می شــود که در این 
سکانس یک خبرنگار و دو پلیس در یک ماشین به یک سمتی می روند 
تا یک فرد شیادی که ظاهرا خودش را به عنوان یک کارگردان مشهور 
جــا زده و قصد دارد از خانواده ای مرفه سوءاســتفاده کند، دســتگیر 
کنند. ســکانس کاملا داســتانی به نظر می رســد اما صحنه پردازی و 
زمان بندی دقیق، جای درســت دوربین و کارگردانی آقای کیارستمی، 
موضوع دیگری را برای ما روشــن می کند. همان طور که در تیتراژ هم 
گمان می کنم نوشــته شده، براســاس اتفاقات واقعی ساخته شده و 
فیلم صحنه های مســتند زیادی در دادگاه و لوکیشن های دیگر دارد و 
با این حال ســعی می کند در کنار آنها با بازسازی واقعیت مرزهایی را 

جابه جــا کند و ما را به رهیافت دیگری از واقعیت و 
حقیقت برساند».

کارگــردان فیلم تحسین شــده «پرویــز» گفت: «به 
نظرم اگر این گزاره که آقای کیارســتمی تلاش خودش 
را کــرد تا واقعیت خالص و اصیــل را در دل روایت ها، 
صــدا و تصویر فیلم هایش اســتخراج کنــد و نمایش 
بدهــد را در نظر بگیریم -که البتــه به نظرم این ظاهر 
کاری اســت که او انجام مــی داد و در حقیقت جهان 
ذهنــی خودش را با مهارت در قالــب یک واقعیت به 
ما نشــان می داد -اگر اینها را به عنوان یک شاخصه از 
ســینمای آقای کیارســتمی بپذیریم، حتما «کلوزآپ»، 
ایــن شــاهکار جاودانــی او، یکــی از تأثیرگذارترین و 
جریان ســازترین آثارش هم به شمار می آید. من گمان 
می کنم که «کلوزآپ» نقطه عطفی اســت در کارنامه 
آقای کیارســتمی که از یک جریان رئالیســم که پیش 
از این تجربه می کرد، به آثار بعد از آن می رســد و این 
شکل و شــمایل و وجه مســتند گونه کامــلا در حوزه و 
اختیار آقای کیارســتمی، یک شــاخص قلمداد می شود. همچنان که در 
فیلم ۱۰ و دیگر آثار بعدی او حتی فیلمی مثل «طعم گیلاس» می بینیم».
او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «فکر می کنم این اصالت 
و کمــال که در «کلوزآپ» دیده می شــود، نهایت قراری اســت که آقای 
کیارســتمی در آن دوره به خصــوص از ســینما به آن رســیدند و میزان 
دقــت و نحوه قرارگیری دوربینش این را به ما ثابت می کند. فکر می کنم 
همین طور که جایی خودشــان گفتند بیــش از اینکه تلاش کند واقعیت 
همه جانبه ماجرا را نمایش بدهد، ســعی می کند یک حقیقت «تقریبی» 
و «ضمنی» از ماجرا به دســت بدهد و این کاری اســت که همیشــه در 
فیلم هایش انجام داده است. تقریبا شخصیت اصلی فیلم، آقای سبزیان، 
با وجود اینکه نقش یک آدم پشــیمان را بازی می کند ولی می توان دید 
کــه همچنان در حال بازی کردن اســت. کاری کــه در واقعیت موضوع 
انجام داد. اینجا هم آقای کیارســتمی با تیزهوشــی از او به شکلی بازی 
می گیرد و ســبزیان شــخصیت را طوری بازی می کند و دیالوگ می گوید 
که حتــی وقتی جایی از تولســتوی نقــل می کند، مطمئن نیســتیم که 
خواســته آقای کیارســتمی بوده و به او تأکید کرده این جملات را بگو یا 
حرف های خودش اســت؟ به هر حال «کلوزآپ» اثری اســت صمیمی و 
به شدت هنرمندانه و تأثیرگذار. فکر می کنم «کلوزآپ» بسیاری را مشتاق 
فیلم ســازی کرد. اگرچه این شیوه و مسیرِ سهل و ممتنع آقای کیارستمی 
به ســادگی قابل الگوبرداری نیست. اما فکر می کنم سلوک او در آثارش 

می تواند مسیر روشنی را برای سینمای آینده طراحی کند».
او در پایان گفت: «کلوزآپ محصول سال ۱۳۶۸ در ایران است؛ پایان 
دوره ای از فیلم سازی آقای کیارستمی. وقتی که دوربین آقای کیارستمی 
در جریان محاکمه واقعی سبزیان به طور کامل بر کلوزآپ و نمای نزدیک 
بر چهره او ثابت می ماند، اســاس اســتراتژی فیلم را طراحی می کند و 
حضــور نابازیگران همه در نقش های خودشــان و طراحی دیالوگ ها و 
مکالمات آنها به طور عجیبی در دل ماجرا قرار گرفته اســت. درحالی که 
ماجرا پیش  از این فیلم اتفاق افتاده. همین موضوع و رویکرد و استراتژی 
در کارگردانی، ویژگی، وجه امتیاز و وجه تمایز او نسبت به دیگران است».

از زمان شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید۱۹ در 
ایران و سراســر جهان و قرنطینه های بهداشتی آن، 
اغلب کسب و کارهای جمعی که با مخاطب فیزیکی 
مراوده داشــتند، تعطیل شد و به  مرور افزایش زمان 

آن، با ریزش چشمگیر مخاطب همراه بود.
اقتصاد فرهنگ هم مانند باقی مشــاغل متأثر از 
شرایط، اما مورد آســیب جدی  تری قرار گرفت؛ زیرا 
پیش از این هــم در اولویت های اولیه مردم و ســبد 

خانوار قرار نداشت.
و اما چرا این چنین اســت؟ و چرا ما همیشــه در 
بحران ها غافلگیر می شــویم؟ یا بهتر اینکه همیشه 
در بحران هســتیم. مهم ترین عمل اثرگــذار در این 
وضعیــت، حاکمیتی بودن حوزه فرهنگ اســت که 
همیشه سیاســت زده، فربه، کُند و منفعل است که 
بــه روش بوروکراتیک و کارمندی اداره می شــود و 
غیرشــفاف که ایجاد رانت و انحصار هم کرده است 
و حالا بعد از ســال ها و در شــرایط بــد اقتصادی و 
ایزوله بــودن، توان مدیریــت بحران هــای جدید را 
ندارد. اقتصــاد فرهنگ در این مدت مدیر محور بوده 
و نه مردم محور. ســیکل مدیریــت از بالا دیگر توان 
عرض اندام ندارد. این نوع مدیریت در راستای حفظ 
قدرت و میزان اعمال نفوذ خود، تلاشی برای تبدیل 
حوزه فرهنگ به صنایع فرهنگی نکرده و سندیکای 
مســتقلی هم برای آن ایجاد نشــده اســت تا برای 

صنوف مرتبط با آن تلاش جمعی صورت بگیرد.
اقتصــاد مبتنــی بــر درآمدهای نفتی در مســیر 
متغیرهــای کلان اقتصاد ایران بــا وجود تنش های 
سیاســی منطقه ای و فرامنطقه ای در بلندمدت اثر 
منفی بر رشــد اقتصادی داشته و در چند سال اخیر 
با کاهش شــدید آن، توان اداره کشور را هم به شیوه 
گذشــته ندارد. تولید ناخالص ملی پایین و صادرات 
اندک به تناسب واردات و معاملات غیر نقدی محدود 
به چند کشــور و عــدم تفاهم نامه هــای همکاری 
اقتصادی پایدار بین کشــورها از آسیب های مدیریت 
نفتی با شــرایط تنش زاســت. عدم تفاهم نامه های 
بین المللــی در حوزه توســعه فرهنگــی، چرخش 
ســرمایه را محــدود بــه داخــل کرده کــه آن هم 
متأسفانه بی ثبات است. صادرات محصولات صنایع 
فرهنگی ما بســیار اندک اســت و غالبــا هم فردی 
است و ما فرایندی به عنوان تجارت آزاد محصولات 

فرهنگی نداشته و نداریم. شوک اقتصادی کووید۱۹، 
باعث حذف کسب وکارهای ســنتی شد و ثابت کرد 
که شــیوه ها و روش های گذشــته و به روز نشده چه 
مقدار متزلزل است؛ اما از طرفی دیگر باعث ایجاد و 
رونق فرصت های جدید شغلی شده است. مدیریت 
دســتوری و از بالا شکست است. با روش های کهنه 

دیگر امکان و توان حفظ شرایط قبل وجود ندارد.
حوزه فرهنگ باید مبتنی بر بازار و مخاطب باشد 
و بر پایه ســندیکایی؛ زیرا در گسترش خرده فروشی 
نقــش بســزایی داشــته و دارد. دولت هــا نباید در 
سیاســت گذاری فرهنگی ورود کنند؛ زیرا در اقتصاد 
آن ســهیم نیســتند و اوضــاع آن تأثیــری در میزان 
حقوق و درآمدشــان نــدارد. اقتصــاد فرهنگ باید 
مبتنــی بــر بــازار آزاد و مخاطب محــوری و بر پایه 
عرضــه و تقاضا پیش برود. در این ســال ها فرهنگ 
ایزوله و گلخانه ای فرصت بــروز و تغییر روش پیدا 
نکــرده و فقط باعــث ایجاد فســاد و انحصار برای 
عده ای شــده اســت. روش های کارمندی و بیلانی 
در حــوزه فرهنگ باعث رکود، رخوت و افت شــدید 
بهــره وری و هدر رفتن ســرمایه های عمومی بدون 
خروجی مؤثر شــده اســت. ورود دولت ها فقط  باید 
در حــوزه رفاهی اهالی فرهنــگ مانند دیگر صنوف 
باشد. بیمه های درمانی و بی کاری و ارائه تسهیلات 

کم بهره و بلند مدت و... .
تجربیــات کشــورهای مختلف به ویــژه در این 
دوران کرونایی هم مبتنی بر این موارد بوده اســت. 
کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا و استرالیا و حتی 
ژاپن و کره و هند تقریبا موارد مشــابهی را در پیش 
گرفته اند، در راســتای حمایــت از حوزه فرهنگ که 

شامل موارد ذیل اســت: ارائه بسته های حمایتی با 
عنــوان چتر که اغلب موقــت و کوتاه مدت خواهد 
بود؛ شــامل کمک های بلاعــوض، تزریق نقدینگی، 
بخشــودگی مالیاتــی و ارائه تســهیلات بدون بهره 
اســت. تســهیلات غالبــا بــه صاحبان مشــاغل و 
کسب وکارهای کوچک و متوسط ارائه شده و تزریق 
نقدینگی بــرای حفظ نیروی انســانی آنهــا انجام 
شده است. ارائه تســهیلات ضمانتی با بازپرداخت 
بلندمــدت و تنفــس یک ســاله همراه کــه دولت، 
خــود تضمین کننــده بازپرداخت مبلغ بــه بانک ها 
بوده و بدون محاســبه مالیات آن صــورت گرفته. 
ســقف مبلغ این وام ها افزایش داشــته و در قالب 
بســته های محرک اقتصادی پرداخت شــده است. 
نرخ مالیات بــر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده هم 
تعدیل شــده اســت. تعرفه های انرژی کاهش پیدا 
کرده اســت. مبالغ بین دو هزار تا ســه هزار دلار به 
خانواده اعضای ســندیکاها در ماه در قالب بســته 
معیشــتی پرداخت شده اســت. حقوق بی کاری از 
ســمت بیمه ها به اعضای مشــترک هــم جداگانه 
ارائه شــده اســت. فارغ از این نــوع حمایت ها، به 
علت بســتر اقتصادی غیر دولتــی و حاکمیتی، بازار 
روش های نوین خود را در طول ســال ها بر اقتصاد 
فرهنگ در دیگر کشــورها تحمیل کرده است؛ یعنی 
ورود به روش های نوین ارتباط با مخاطب و ارائه و 
فــروش کالای خود به صورت آنلاین و غیرحضوری 
که سال هاســت برقرار است و آلترناتیو شرایط قبل، 

در بحران فعلی، به گزینه اصلی تبدیل شده است.
اقتصــاد دیجیتــال به شــدت در حــوزه اقتصاد 
فرهنگ رونق داشته و زیرساخت ها و آسیب های آن 

شناخته و برطرف شده است و در فرهنگ اجتماعی 
هم بــا توجه به مزیــت اقتصادی آن بــرای مردم 

توسعه و گسترش داشته است.
بــا توجه به پیک دوم گســترش ویروس کرونا و 
افزایش نرخ بــی کاری و کاهش تقاضای داخلی و 
خارجی، چاره ای جز تغییر روش های گذشــته برای 

حفظ ثبات در حوزه اقتصاد فرهنگ وجود ندارد.
دولت ها نبایــد در اقتصاد خرد و تولید محصول 
فرهنگــی ورود کننــد. حمایــت دولت هــا باید به 
ســمت ایجاد شبکه ســازی برای افزایش مخاطب 
و بازارســازی برای افزایش ظرفیت ارائه محصول 
باشــد. مدل هــای اقتصاد اســتارت آپی به شــدت 
جایگزین روش های ســنتی گذشــته شده است که 
مزیت های فراوانی مانند افزایش پویایی و بهره وری 
و مخاطب محوری و شــفافیت مالی دارد و بر پایه 
اقتصاد مبتنی بر خدمات و بدون سرمایه و بر مبنای 
توان دانش و نیروی انســانی کارآمد و ارزش آفرینی 

استوار است.
دولت می توانــد به عنوان یــک انکوباتور (مرکز 
رشد و شــکوفایی) فعالیت کند و با ایجاد تعاملات 
مستمر بین بخشی و ارتباطات مؤثر به ایجاد و رونق 

و توسعه کسب وکارهای نوین و پایدار کمک کند.
و همچنیــن با نحــوه صحیح مدیریــت منابع و 
حمایت لجســتیکی و زیرســاختی بر پایه شــناخت 
نیازهای حقیقی این حوزه در راســتای توسعه بازار 
قــدم بردارد و به کســب وکارهای جدید و کوچک با 
طرح های زودبازده و نیــروی اجرائی دانش محور و 
جوان ورود کند. دولت باید در ایجاد و تثبیت فرهنگ 
و هنر به ســمت صنایــع فرهنگی و خلاق حرکت و 
از ایجاد یک ســندیکای مســتقل صنفــی حمایت 
کنــد که آنجا هم در راســتای ایجاد خدمات رفاهی 
و تأمیــن امنیت شــغلی و مبارزه بــا انحصار برای 
اعضایش، برای بهبود وضعیت کســب وکار و حفظ 
جایگاه نیروی انسانی شاغل در آن فعالیت کند؛ زیرا 
تأمیــن مالی پروژه ها از روش های نوینی مانند کراود 
فاندینگ (ســرمایه جمعی) و اســتفاده از بورس و 

فرابورس و... هم انجام شدنی است.
نیــاز فضــای فرهنگی کشــور، چــه در دوران 
بحــران کرونا، چه پس از آن، برای خروج از بحران 
پیشــین و موجود اقتصادی، تغییــر در نوع نگرش 
در سیاســت گذاری و حرکت به ســمت روش های 
نویــن تولید و عرضه محصولات اســت که این امر 
جــز با حضور نیروی جوان و علمی و خروج دولت 
و حاکمیــت از تصدی گــری در این حــوزه صورت 

نخواهد گرفت.
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